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 سلام به فردا

انتخابات پنجمین دوره شــورایاری ها در کلان شــهر 
تهــران قرار اســت روز چهــارم مردادماه برگزار شــود. 
بر اســاس گزارش های منتشرشــده، در ایــن انتخابات 
شــهروندان تهرانــی در ۳۵۴ محلــه تهــران حضــور 
پیدا می کننــد و برای انتخاب ۹ نفر عضــو در هر یک از 
شــورایاری ها رأی خواهند داد. پرسشی که امروز ممکن 
است برای شهروندان به حق مطرح باشد، این است که 
شــورایاری ها چه نقش و جایگاهی در مدیریت شهری 
دارند و چرا باید در این انتخابات مشــارکت کنند؟ برای 
پاســخ به این پرســش که کاملا بجاســت، در اینجا به 
اختصار به زمینه های تاریخــی آن و ضرورت حضور در 

این انتخابات اشاره می کنم.
موضوع «بلدیه» و «انجمن شــهر» و مشارکت مردم 
در مدیریت شهری از انقلاب مشروطه یعنی حدود صد 
ســال گذشــته مطرح بوده اســت. اما به علت حضور 
فرهنگ اســتبدادی در مدیریت کشور که جایگاهی برای 
مردم در اداره کشــور و شهرها در نظر نداشتند، با وجود 
پیگیری این ضرورت در دوران نهضت ملی ایران در اوایل 
دهه ۳۰، تا سال ۵۷ و پیروزی انقلاب این مطالبه مردمی 
که پیش نیاز برنامه توســعه کشور اســت، عملا تحقق 

پیدا نکرد.
در ســال ۵۷ که ملت ایران با اجماع کم نظیری برای 
کَنده شدن کُنده استبداد پهلوی و تأمین آزادی و حاکمیت 
ملت، در مدیریت کشــور و شــهرها در عرصه عمومی 
حضور پیدا کــرد و زمینه پیروزی انقلاب فراهم شــد و 
در مرحله بعد در بســیاری از اصول قانون اساسی تبلور 
پیــدا کرد، به طور طبیعی از مدیران بعد از انقلاب انتظار 
داشتند زمینه های اصلاح ساختاری در مدیریت کشور و 
شهرها فراهم شــود تا مدیریت از بالا و نظام استبدادی 
به مدیریت از پایین و مدیریت مردمی متحول شــود. در 
چنین شرایطی که مردم احســاس آزادی و حاکمیت بر 

سرنوشت خودشان را پیدا کرده بودند، خلق وخوی مردم 
آن چنان متحول شد که با همکاری و همدلی همه جانبه 
با مدیران پس از انقلاب از جمله مدیریت شــهر تهران، 
اقداماتی انجام شــد که به لحاظ کارشناســی در شرایط 

عادی امکان پذیر نیست.
یکی از اقدامات انجام شــده تشکیل شورای محلات 
بود که با حضور داوطلبانه مردم به ویژه نیروهای جوان 
و تحصیل کرده که بعضا از خارج کشور به عشق خدمت 
به ایران برگشته بودند، تشکیل شد و کمک های اساسی 
به مدیریت شهر و اجرای طرح های مورد نیاز شهری و در 
دوران جنگ تحمیلی در پشــتیبانی جبهه ها، داشتند که 
گزارش آنها در خاطرات آن دوران به تفصیل آمده است.

از همان اســفند ۵۷ برای پاسخ به این نیاز راهبردی 
و تحقــق مطالبات تاریخی ملت ایران، برای تهیه قانون 
شوراهای شــهری و اصلاح تقسیمات شهری اقدام شد 
تــا مردم بتوانند نمایندگان خودشــان را در حوزه محله 
خود انتخاب کنند و نمایندگان آنها در شــورای مناطق و 
شورای شهر (پارلمان شهری) حضور پیدا کنند و به طور 
قانونمند، همان طور که خانه خودشان را اداره می کنند، 
بتوانند شهر خودشان را هم اداره کنند. در محدوده شرق 
مسیل کن ۳۴۱ محله با اشــتراکات فرهنگی، اجتماعی 
و جغرافیایی و ۲۰ منطقه شــهری، مشخص شد. تعداد 
این محلات، با اضافه شدن مناطق ۲۱ و ۲۲ در سال های 
اخیر به محدوده شهر تهران، به ۳۵۴ محله افزایش پیدا 

کرده است.
قانون شــوراها با هماهنگی وزارت کشــور و دولت 
موقت با توجه به آموزه های قرآنی و تجربه بشــری در 
کشــورهای توســعه یافته و در حال توســعه تهیه شد. 
زنده یاد مهندس بازرگان در دولت موقت با علاقه مندی 
این قانون را با دقت بررســی و روی آن اظهارنظر کردند 
که در اســناد و خاطرات تاریخی آمده اســت. در نهایت 
قانون «مدیریت واحد شهری» در مهرماه ۵۸ به تصویب 

شورای انقلاب رسید.
اما اینکه چــرا این قانون مصــوب و در مرحله بعد 
اصول شــفاف فصل هفتــم قانون اساســی مربوط به 
شوراها تاکنون به طور کامل اجرا نشده است و اینکه چرا 

قانون شــوراهای مصوب مجلس اول، تا مجلس پنجم 
به تدریج کم رنگ و کم رنگ تر شد و اجرای آن تا سال ۷۷ 
به تعویق افتاد، توضیح آن نیاز به فرصت دیگری است. 
امــا به رغم کاســتی ها و پاســخ گونبودن قانون مصوب 
مجلس پنجــم، آقای ســیدمحمد خاتمــی در دولت 
اصلاحات، در سال ۷۷، برای پاسخ به این نیاز راهبردی، 
اولین انتخابات شوراها را انجام داد و امروز پنجمین دوره 

شوراهای شهری را تجربه می کنیم.
به طــور خلاصه در همه ادوار شــوراها، هم اعضای 
شــوراها، هم مســئولان و هم مردم در حال یادگیری و 
تلاش برای رفع موانع بوده اند. پیشنهاد لایحه «مدیریت 
یکپارچه شهری» در ســال ۱۳۹۳ از سوی وزارت کشور 
دولت آقای روحانی  و برگزاری جلســات هم اندیشی با 
حضور مسئولان و کارشناسان در این راستا درخور ارزیابی 
اســت. اما توقف پیگیــری آن در دوره دوم دولت آقای 
روحانی نمودار موانع و ایستادگی نهادهایی است که با 

اجرائی شدن آن موافقت و هماهنگی ندارند.
در این فرایند یادگیری، مشکلاتی که مدیریت شهرها 
بدون مشــارکت و همکاری واقعی مردم در پی داشــته 
است، حتی در شوراهای دوم تا چهارم که محافظه کاران 
عموما در شــوراها اکثریت داشــته اند، شــورایاری ها در 
محلات شهر سامان پیدا کرده و خلأ قانونی را هم وزارت 
کشور و دولت ها تقبل کرده اند تا به تدریج راهبرد مدیریت 
شهری و جلب مشارکت واقعی مردم از پایین ترین واحد 
طبیعی شــهری یعنی محلات، مورد پذیرش نمایندگان 
مــردم در مجلــس قرار گیــرد و زمینه تصویــب قانون 
«مدیریت واحد یا یکپارچه شــهری» در مجلس فراهم 
شود. در چنین شــرایطی، نامزدی اشخاص با صلاحیت 
در محــلات، به ویژه جوانان علاقه منــد به فعالیت های 
اجتماعــی برای کســب تجربــه در کارهــای جمعی و 
مدیریتی، مشارکت گسترده مردم در روز انتخابات و رأی 
به نامزدهای واجد صلاحیت این فرایند در پاسخ به این 
نیاز راهبردی مدیریت شهری، می تواند موجب یادگیری 
شده و زمینه سازی برای اصلاح ساختار مدیریت شهری 

را تسهیل کند.
*  اولین شهردار تهران بعد از انقلاب

مدیریت شهری جایگاه شورایاری ها در  مدیریت دیمی!

: سلام سوفیا �
- سلام میدون دوم

: شــنیدی توی روسیه سیل آمده و چند نفر از دنیا 
رفته اند؟

- اوخ... اوخ... هیــس! صــداش را درنیاور! الان 
چندتا شاخ اینستاگرام دوباره شماره حسابشان را اعلام 
می کنند تا پول جمع کنند برای مردم عزیز و محترم و 
سیل زده روسیه. درواقع ما الان به جایی رسیده ایم که 
هر شاخ یک شماره حساب! طوری هم هست که همه 
می خواهند خودشان به مردم آسیب دیده کمک کنند. 
منتها چون شاخ ها در کار تشکیلاتی شرکت نکرده اند و 
مدیریت بحران و مدیریت امداد نمی دانند تنها چیزی 
که بلدند این است که نهایتا اگر بخواهند پول را خرج 
کنند، می روند پاچنار پتو و چادر می خرند. درواقع الان 
بعد از کمک شاخ ها، سیل زده ها و زلزله زده های ایرانی 
هرکدام ســه تا چادر و ۱۷ تا پتو دارنــد. یکی از رفقای 
سیل زده ما می گفت دستتون درد نکنه فقط اگر میشه 

یک مسواک هم بفرستید.
: حالا با این اوصاف وضع سیل زده ها و زلزله زده ها 

خوب است؟ مسئولان چی؟ آیا کاری کردند؟
- مســئولان و دولــت هــم چون معتقدنــد باید 
مشکل را ریشــه ای حل کنند، سیل زده ها را توی گل و 
زلزله زده ها را توی خاک ول کردند و تشویقشان کردند 

روی پای خودشان بایستند تا مستقل بار بیایند.
: آخی! به ایــن می گویند مدیریت دیمی! واقعیت 
این اســت که کشــور ما اگر زمین کشــاورزی بود به 
صورت دیم آبیاری می شــدیم. اگــر داد داد، اگر نداد 

وارد می کنیم.
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کارتون خواب

یک نکته

فرشــته بهجــت*: یازدهمیــن نمایشــگاه بین المللی 
گردشــگری و صنایع دســتی در انتهاي خرداد امسال با 
هدف توســعه  ســرمایه گذاری در بخش گردشــگری و 
صنایع دســتی در اصفهان برگزار شد. گرچه برپایی این 
قبیل رویدادها می تواند قابلیت آن را داشــته باشــد که 
منابع گردشگری ۳۱ استان کشور را معرفی کند، اما کافی 
نیســت. همه می دانیم گردشگری و سرویس بهداشتی 
با هم ارتباطی مســتقیم دارند. همه مي دانیم سرویس 
بهداشــتی اســتاندارد و مدرن حق گردشــگر است. اما 
کســی به فکر سرویس بهداشــتي (توالت) نیست. باور 
کنیم   ســرویس هاي بهداشــتي (توالت)  مــا جزئی از 
هویت شهرمان اســت. توالت رفتن یکی از ضروری ترین 
نیازهــای فیزیولوژیک اســت که امکان حــذف  یا حتی 
به تأخیرانداختن آن نیســت. بپذیریــم هر کس بخواهد 
به دستشــویي عمومی (مورد نمونه: کنار کاخ هشــت 
بهشــت) برود، حتی در خیابان تاریخی چهارباغ عباسی 
که عنوان زیباترین چشــم انداز را در این روزها به دوش 
می کشــد، باید بینی اش را با پارچه ببندد تا از بوی بد در 
امان بماند. پاچه های شلوار  را بالا بزند تا کثیف نشود. با 

نوک پا درِ توالت را باز کند یا با پشــت گوشه لباس آن را 
باز و بسته کند. در ضمن حواسش به وسایلش که روی 
توشه نگهدار گذاشته است، باشد تا دزدیده نشود. با آرنج 
پرده  ورودی توالت را کنار بزند تا دستش را که تازه شسته 
است، دوباره آلوده نکند. در همه مدت مواظب باشد که 

روی کف لیز و خیس توالت نقش زمین نشود و... . 
حال کــه به مدد آخریــن پیشــرفت های تکنولوژی با 
اســتفاده از ۵۰ ســاعت تصویربرداری، تیــزر تبلیغاتی 
نمایشــگاه را تهیه کرده ایم، لازم است بدانیم گردشگر 
نگاه کلی نگر دارد و در کنار خواب و خوراک، سوغات و 

تفریح، روزی چند بار هم به دستشویی می رود. 
یادمان باشــد دریافت مطلوب خدمات گردشگری، 
حق گردشگر اســت. ارائه  خدمات مناســب با شأن و 
منزلت گردشگران محور اول «منشور حقوق گردشگر» 
اســت. این منشــور در راستای گســترش و صیانت از 
حقوق شــهروندی تهیه شــده که هدف از آن ارتقای 
مسئولیت پذیری و بسترسازی برای اجرای اصول مرتبط 

کد اخلاق گردشگری است.
* دبیر تدوین استاندارد توالت عمومی 

نیازي که فراموش می شود 

ارزش ها و نگرش هاي زنان ایراني 
و  مســائل  روزهــا  ایــن 
دغدغه هــاي زنان مــورد توجه 
اســت. در همیــن زمینــه نیــز 
انجام  پژوهش هایي  و  تحقیقات 
شــده یا در حال انجام است که 
با تحلیل و بررســي  آنها مي توان تصویر دقیق تري از 
فضــاي کنوني ارائه داد. پژوهشــگاه فرهنگ و هنر و 
ارتباطات روز شــنبه، ۱۵ تیر نشســتي بــا حضور نیره 
توکلــي (عضو انجمــن جامعه شناســي)، دکتر رضا 
عظیمي (جامعه شناس) و دکتر مریم نصراصفهاني 
در ســاعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار خواهد کــرد. علاقه مندان 
براي شرکت در نشســت ارزش ها و نگرش هاي زنان 
ایرانــي مي توانند به خیابان ولیعصر، نبش دمشــق، 

پلاك ۹ مراجعه کنند. 
 جُنگ هنر مس 

فصل نامه  دوازدهم  شــماره 
فرهنگــی-  هنــری «جُنــگ هنر 
مــس» در ۲۰۸صفحــه  چــاپ 
شــده اســت. در فصــل ادبیات 
داستانی، پرونده ای به یاد مرحوم 
«عبدالحسین صنعتی زاده» منتشر 
شده اســت که در آن یادداشتی نویافته و منتشرنشده 
از او درباره «ســیل» نیز به چشــم می خــورد. آثار و 
نوشــته هایی از  یــداالله آقاعباســی، مجیــد نیک پور، 
محمدعلی گلاب زاده، شیرین صنعتی، مهدی گنجوی، 
مجاهد غلامی، امین شول ســیرجانی، بیژن ادبی و... 
دیده می شود. پرونده  «دارودسته لندنی ها»  موضوع 
کنسولگری انگلیس در کرمان و گزارش های محرمانه 
انگلیســی ها اســت که با عکس هایی تاریخی همراه 
اســت.در فصل هنرهای تجســمی این شــماره هم، 
گفت وگوهایــی با «مســعود مصری» پیش کســوت 

عکاسی و «سیدرضا خضرایی»  منتشر شده است.

پیشنهاد

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 محمد توسلى*

 پرنده آبی شهري که دوست دارم

بچه  های تهرون 
چهارشــنبه های تهــران ایــن 
هفتــه در بــاغ کتاب بــا موضوع 
(بچه تهرون) و به میزبانی احسان 
برگــزار شــد و میهمانان  رضایی 
برنامه هرکدام از یک منظر به این 

موضوع پرداختند. 
در ابتــدای نشســت، هــارون یشــایایی (تهیه کننده  قدیمی ســینما) ضمن 
مــرور خاطرات تهران قدیــم، از محله  دوران کودکــی اش عودلاجان گفت و از 
رواداری ای که بچه های قدیمی تهران به اقلیت ها داشــتند. فرزانه ابراهیم زاده 
هم مهاجرپذیری تهران را بررســی کرد و با مــرور جمعیت تهران در دوره های 
مختلــف، از چند موج مهاجرت به تهران گفت. هوشــنگ مرادی کرمانی هم با 
صحبت های شیرین خود از تهران نه چندان دور یاد کرد. از نکات جالب، یادآوری 
پروژه  مشــترک ســال ها پیش جمعــی از هنرمندان مطرح مثــل علی حاتمی ، 

مرتضی ممیز، آیدین آغداشلو و... درباره  تهران بود.
چهارشــنبه های تهــران به ســراغ دوتا بچه تهــرون اصیل هــم رفته بود؛ 
عــزت االله انتظامــی و مرتضــی احمــدی. اول فیلمــی منتشرنشــده از آقای 
بازیگر پخش شــد که از کافه هــا و جاهل های دهــه  ۲۰ و ۳۰ تهران می گفت.  
حســن ختام برنامــه  این هفتــه  چهارشــنبه های تهــران صحبــت از مرتضی 
احمدی بود. اول کلیپی پخش شــد از اجرای رادیویی اســتاد در ســال ۵۳، در 
نقش شــخصیتی به نام باباجاهل گریان که ترانه هــای کوچه بازاری می خواند. 
بعــد از پخش فیلم هــم بهرنگ بقایی (موزیســین و نویســنده) از پدربزرگش 
گفــت و از بیات تهــران و پیش پرده خوانی های مرتضی احمدی و عشــقی که 

به تهران داشت.  

کنکور، غول بي شاخ ودم 
کنکور امسال در روزهاي آخر هفته برگزار شد؛ کنکوري که مسئولان برگزاری بارها 
تأکید کردند که همه افراد شرکت کننده در آن امکان قبولي داشتند و البته رقابت در 
بین متقاضیان رشته هاي تجربي به خصوص پزشکي و... بسیار نزدیك است. کاربراني 
که درگیر کنکور نبوده اند ســعي کردند با شــوخي و اســتهزا و بیان خاطرات از کنار 
این اتفــاق مهم بگذرند؛ مثلا «بهترین خواب زندگی ام را بعد کنکور داشــتم. وقتی 
برگشــتم خونه ذهنم خالیِ خالی بود. هیچی مطلقا مهم نبــود. هیچ وقت اونقدر 
راحت و ســبک بال نخوابیده بودم». دیگري نوشته اســت: «از همه فشارها راحت 
شــدم. کاش یه روز جمع بشه این بســاط»، البته برخي هم به این سیاست انتخاب 
دانشجو اعتراض داشــته اند؛ مثلا شــاهرخ دولکو، از منتقدان سینما، چنین نوشته 
است: «به خاطر شغل بهتر، همه تحصیلات عالیه می خواهند. برای فرار از سربازی، 
همه می خواهند دانشــگاه بروند. به خاطر کمبود دانشگاه همه باید مسابقه بدهند. 
هزاران ساعت درس اجباری، فشار طاقت فرسای پیش دانشگاهی، استرس، سودهای 
سوپرمیلیاردی کلاس های کنکور و کتاب هایشان. چرخه  معیوب و فاسدِ کنکور».یکي 
از عکس هاي شــهاب حسیني با متن هاي مختلف بازنشر شده است؛. اما سؤالي که 
مطرح اســت، ماجراي حضور خبرنگاران و فیلم برداران در جلســه کنکور است که 
وقت برخي را مي گیرد و آنها را از دیگران عقب مي اندازد. این ماجرا با اعتراض هایي 

روبه رو شــده اســت: چند یادآوري 
تاریخــي هم شــده اســت؛ مثلا در 
روزنامه هاي خرداد ۸۶ اعلام شــد 
کنکور با تصویب  مجلس قرار است 
از سال ۹۰ حذف شــود؛ اتفاقي که 
به طور تدریجــي رخ داده، اما هنوز 

شکل آن باقی مانده است.

 یادداشت

دیــروز، روز قلم بــود؛ روزی که نه کســی می داند 
چرا به این نام نام گذاری شــده اســت و نه از فلسفه و 
تاریخچه  آن کســی خبر دارد؛ روزی بی هویت در تقویم 
رسمی ایران که بانی آن یعنی انجمن قلم ایران که آن 
را هم دقیقا نمی دانیم چیست و چه جایگاهی در سپهر 
ادبی ایران دارد، نام گذاری کرده است. این انجمن سالی 
یک بار مراســمی در این روز برگــزار و در آن جایزه قلم 
زرین را به یکی از هم کیشــانش اهدا می کند. ســده ها 
قبل ابوریحان بیرونی با اشاره به اینکه سیزدهم تیر روز 
ستاره تیر یا عطارد است و چون عطارد، کاتب ستارگان 
است، ســیزدهم تیر را روز نویسنده دانسته بود و پیش 
از او هم گفته می شود هوشنگ، پادشاه پیشدادی ایران، 
در روز سیزدهم تیر نویسندگان را به رسمیت شناخت و 
آن جشن و آن روز، به نام قلم ماند. حال چگونه شد که 
در سال ۸۱ و به پیشنهاد انجمن قلم ایران که نه در آن 
سال و نه در این ســال، به هیچ روی نماینده نویسندگان 
ایران نیست، این روز به عنوان روز قلم پیشنهاد شد و آن 
پیشنهاد به تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور هم 
رسید، بماند، به هرحال چیزی که هست روزی است که 
به نام روز قلم نام گذاری شده و آن روز هم ۱۴ تیر است.

نویســندگی در ایران با مصائب و مشــکلات زیادی 
دست وپنجه نرم می کند. از میان مشکلات ریزودرشتی 
که نویســندگان با آن روبه رو هســتند، در کنار ممیزی و 
سانســور پیش از انتشــار که هنوز هم بــا وجود بهبود 
نســبی اوضاع، یک مشکل مهم و فراگیر است، بی شک 
بهره مندنبودن از مزایای یک شــغل، مهم ترین مشکل 
است؛ نویســندگی هنوز به شکل حرفه ای در ایران یک 
شــغل نیست. اگر از نویسندگان  تازه کار که برای انتشار 
آثارشــان با هزارویک مشکل روبه رو هســتند بگذریم، 
حتــی نویســندگان اسم ورســم دارتر هــم نمی توانند 
روی نویســندگی به عنــوان یک شــغل حســاب کنند. 
حق التألیف ها بیشــتر به شوخی شبیه است تا درآمدی 
که بتوانــد از پس هزینه های هــر روز در حالِ افزایش 
زندگی برآید؛ همیــن حق التحریرهای اندک هم با هزار 
اماواگر و تأخیر پرداخت می شــود و نویسندگان چندان 
نمی تواننــد روی آن حســاب باز کنند. طــرح معافیت 
مالیاتی نویســندگان هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد 
و معلوم نیســت بالاخره اجرا می شــود یا نه و کیفیت 
اجرای آن آیا برای همه  نویســندگان یکســان است یا 
خیر. وقتی می گوییم نویســندگی شــغل نیست، یعنی 
این حرفه مثل خیلی از شــغل ها نه مزیت خاصی دارد 
نه بیمه و ســنوات و کارانه و بازنشســتگی و نه خیلی 
چیزهــای دیگر که یــک فعالیت را «شــغل» می کند. 
باورش شاید سخت باشــد، ولی بسیاری از نویسندگان 
ایران حتی بیمه نیســتند و هیچ نهادی (به جز صندوق 

اعتبــاری هنــر که در یکی، دو ســال گذشــته گام های 
مثبتی را در این خصوص برداشته است) تعهدی برای 
بیمه  اهل قلم ندارد. بیمه هم که نباشــد، بازنشستگی 
بی معناســت و سنوات و کارانه و بیمه تکمیلی محلی 

از اعراب ندارد.
در چنین شرایطی خیلی طبیعی است اگر نویسندگان، 
به این حرفه به عنوان شــغل اول نگاه نکنند و بخشی از 
توانی را که می توانستند برای خلق آثار ماندگار بگذارند 
صرف اموری کنند که نیازهای روزمره شان را تأمین کند. 
همین قدر عجیب! شاید ازهمین رو هم هست که بیشتر 
نویســندگانی که می شناســیم یک یا چند شغل مرتبط 
و غیرمرتبط با حرفه شــان دارند و کســی هم بابت این 
موضوع تعجب نمی کند! «جشنواره ای شدن» یکی دیگر 
از آفت ها و مشــکلات عدیده ای است که نویسندگان با 
آن روبه رویند: با همه  مختصاتی که جشنواره های دولتی 
دارند و بخشــی از نویســندگان به هرحــال مجبورند به 

قواعد آن تن بدهند.
به نظر می رســد حال که روزی هرچنــد بی ربط در 
تقویم رســمی به نام روز قلم داریم، آن را فرصتی قرار 
دهیم برای بیان مصائب اهل قلم در ایران؛ نویسندگانی 
حرفه ای که بــا کلمات کاری می کنند کــه مردم عادی 
نمی توانند؛ کاری که جهان را بی شک جای بهتری برای 
زندگــی می کند و توقع زیادی نیســت اگر با صدای بلند 
مطالباتِ خودِ این نویســندگان را فریاد بزنیم و جهان را 

جای بهتری برای خودشان هم بخواهیم.

شوخى اى به نام روز قلم

 داریو کاستیلجوس

 پژمان موسوى


